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Abstract 

Introduction: 
In the framework of the conceptual metaphor theory, abstract concepts are 

understood by conceptual metaphors so that by removing these metaphors, a large 

part of the meaning of these concepts is lost. Therefore, these metaphors don't have 

only an educational or aesthetic role but also our understanding and even our 

behavior are based on such metaphors. In this theory, metaphors are inseparable 

parts of scientific and philosophical theories. 

The human mind and how it works has been one of the greatest philosophical 

and scientific mysteries in the history of thought. Various theories have been offered 

throughout history about the nature of the mind. In the context of conceptual 

metaphor theory, it can be said that these theories are based on various conceptual 

metaphors; Some of these metaphors have been universal and some have belonged 

to a particular culture and age. For example, "mind as a container" is a common 

metaphor among different ages and cultures. In the context of this metaphor, the 

mind has a definite boundary that distinguishes the mind world from the outside 

world. Metaphors such as "mind as machine" and "mind as computer" were 

considered in contemporary analytical philosophy. Each of these metaphors 
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highlights only one aspect of the concept of mind and inevitably hides the others. 

The mind can not be reduced to any of these metaphors. 

One of the functions of the mind is to acquire knowledge. Various metaphors 

have been proposed to describe this mind function. One of the most important of 

these metaphors is the "knowing as seeing" metaphor. This metaphor has roots in 

human common experience in the childhood period. So, this metaphor is accepted in 

different cultures and Languages. In addition to its existence in everyday and 

customary language, this metaphor has also found its way into philosophical and 

mystical texts.  

One of the Muslim philosophical innovations is to introduce intuitive knowledge 

as one of the types of knowledge. Since intuitive knowledge is not available to 

ordinary people, the linguistic systems have not developed specific words and terms 

to describe such knowledge. This makes it impossible to describe and explain such 

knowledge literally. Therefore, Mulla Sadra has used conceptual metaphors to 

describe intuitive knowledge. One of the most important of these metaphors is the 

"knowing as seeing" metaphor. This metaphor has been developed in Sadra's system 

and many sub-metaphors have been formed under this metaphor. 

In this study, the role of this metaphor in Sadra's philosophical system and its 

various dimensions are examined. 

Methods and Materials 
Words literally refer to one of the elements related to the act of seeing, which 
were discovered and extracted in Sadra's texts. Most of these words have been used 

to describe intuitive knowledge. Then, these words were categorized and the 

conceptual metaphors, associated with them, were introduced. 

Results and discussion 
In the act of seeing, three elements are distinguishable: seer, seeable, and relation 

between them. Each of the three elements is used to explain intuitive knowledge by 

other sub-metaphors; “Knower as Seer”, “Known as Seeable” and “Quality of 

Knowing as Relation between Seer and Seeable” metaphors are defined below the 
“Knowing as Seeing” metaphor. The “Knower as Seer” metaphor has the sub-

metaphors of "the quality of the knower as the purity or pollution of the seer" and 

"ignorance as blindness". The “Quality of Knowing as Relation between Seer and 

Seeable” metaphor has the sub-metaphors of "obstacles to acquiring knowledge as 

obstacles to seeing", "intensity and weakness of knowledge as the seer's proximity, 

and remoteness from the seeable". 
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Conclusions 
The "knowing as seeing" metaphor is an inseparable part of the theory of knowledge 

in Mulla Sadra's philosophy; In Sadra's thought, knowledge of the essence of God is 

not possible, and on the other hand, God is described as the light of lights, which is 

the most visible being. Mulla Sadra uses one of the conventional human experiences 

to reconcile these two propositions. In conventional human experience, the sun is the 

brightest object, but the intensity of light in the sun prevents man from seeing it 

directly. Mulla Sadra maps this conventional experience into the supernatural world 

and introduces the intensity of divine light as an obstacle to the intuitive observation 

of the divine essence. 
In the popular view among Muslim philosophers, rational perception is the 

understanding of general concepts, but Mulla Sadra considered rational perception 

as the observation of beings who are present in the intellectual world. However, 

Mulla Sadra has used this conceptual metaphor to adapt his theory to the popular 

view. He introduces the distant observation of intellectual beings as the cause of the 

formation of general concepts in the human mind; because, in conventional human 

experience, distant observation is accompanied by ambiguity. This ambiguity causes 

the concept formed in the mind to be able to adapt to several instances. 

Blindness due to light intensity and distant observation clearly shows the vital 

role of the "knowing as seeing" metaphor in Mulla Sadra's epistemological system. 
Keywords: Mulla Sadra, Knowledge, seeing, conceptual metaphor, soul. 

 





 

 

  يو مطالعات فرهنگ ي، پژوهشگاه علوم انسانحكمت معاصر
  1401، بهار و تابستان 1، شمارة 13علمي ـ پژوهشي)، سال  ةعلمي (مقال نامة دوفصل

 »ديدن به مثابه ي دانستن« مفهومي استعارة

  ملاصدرا فلسفي نظام در
  *وحيد خادم زاده

  **كنعانيفاطمه 

  چكيده
ي استعاره هاي مفهومي، استعاره ها بخش جدايي ناپذيري از نظريات و در چارچوب نظريه

تئوري هاي علمي محسوب مي گردند. بسياري از مفاهيم انتزاعي و تئوري هاي حامل اين 
 يدانستن به مثابـه «مفاهيم بواسطه استعاره هاي مفهومي قابل فهم و تبيين شده اند. استعاره 

ريشه در تجارب مشترك انساني دارد. اين استعاره علاوه بر حضور در زبان روزمره » ديدن
و عرفي، به متون فلسفي و عرفاني نيز راه يافتـه اسـت. ملاصـدرا از ايـن اسـتعاره جهـت       
توصيف و تبيين معرفت حضوري بهره برده است. در فرايند ديدن، سه عنصر قابل تفكيك 

ده و نسبت ميان بيننده و شي ديده شده. هر كدام از ايـن عناصـر   است؛ بيننده، شي ديده ش
بواسطه استعاره هاي فرعي ديگري جهت تبيين معرفت حضوري بكـار گرفتـه شـده انـد.      

كيفيت علم بـه مثابـه   «و » معلوم به مثابه شي ديده شده«، »عالم به مثابه بيننده«استعاره هاي 
قابـل تعريـف   » دانستن به مثابه ديـدن «استعاره  در ذيل» نسبت ميان بيننده و شي ديده شده

است. اين استعاره ها تنها جنبه آموزشي و يا زيبايي شناختي ندارنـد بلكـه بخـش جـدايي     
 ناپذيري از تبيين نظريه معرفت در دستگاه فلسفي ملاصدرا محسوب مي شوند.
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  مقدمه .1
  قابل مفهومي هاي استعاره بواسطه انتزاعي مفاهيم مفهومي، هاي استعاره نظريه چارچوب در
 از بزرگي بخشي ها، استعاره اين حذف با كه اي بگونه) Lakoff 1993: 222(  گردند مي  فهم

 و آموزشـي  جنبه تنها ها استعاره اين روي همين از. رود مي دست از نيز مفاهيم اين معناي
 شـكل  هـايي  استعاره چنين براساس نيز ما رفتار حتي و فهم بلكه ندارند شناختي زيبايي يا
 طرح قابل زباني سطح در تنها مفهومي هاي . استعاره) Lakoff & Johnson 1980: 3( گيرد مي
 و ذهـن   يعنـي  دارند انسان شناختي دستگاه در ريشه ها استعاره اين بلكه نيستند بررسي و

 پژوهشـگراني  روي همـين  از. انـد  يافتـه  سازمان مفهومي هاي استعاره اين كمك به ما مغز
 دسـته  آن از تبييني كه  اند كوشيده) Narayanan 1997a; Narayanan 1997b( نارايانان  همانند

 گيـري  شـكل  بـه  كـه   دهنـد  ارائه عصبي مغز هاي سلول ميان شناختي عصب ارتباطات از
  .گردد مي منجر مفهومي هاي استعاره
 طـول  در  علمـي  و فلسـفي  معماهـاي  بزرگترين از يكي آن كاركرد شيوه و انسان ذهن
نظريات گوناگون در طول تاريخ در باب ماهيت ذهن ارائـه شـده   . است بوده انديشه تاريخ

است. در چارچوب نظريه استعاره هاي مفهومي مي توان گفت كـه ايـن نظريـات بـر پايـه      
 جهـان  و فراگيـر  هـا  اسـتعاره  ايـن  از برخي. انداستعاره هاي مفهومي مختلفي شكل گرفته 

 مثـال  عنـوان  بـه  .اسـت  بوده خاص عصر و فرهنگ يك به متعلق برخي و اند بوده شمول
 مختلـف  هاي فرهنگ و اعصار ميان در رايج اي استعاره » ظرف يك ذهن به مثابه« استعاره
 را ذهن دنياي كه است مشخص حد و مرز يك داراي ذهن استعاره اين چارچوب در. است
 عالم و ذهني عالم به را هستي توان مي روي همين از. كند مي آن از خارج دنياي از متمايز

 مغـز  حـاوي  ظرف يك همانند انسان سر كه همانگونه ليكاف، زعم به. كرد تقسيم خارجي
 خـود  خاص محتويات داراي كه گردد مي كشيده تصوير به ظرفي عنوان به نيز ذهن است،
  گردند: مي فهم قابل زير هاي گزاره استعاره، اين چارچوب در) Lakoff 1987: 450(  است
  ندارد جايي جديد مطالب براي ديگر ذهنش ـ
  است شده او ذهن وارد جديدي اطلاعات ـ
  . است محفوظ گذشته خاطرات تمام ذهنش، در ـ
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 اسـتعاره  جزء »كاميپوتر يبه مثابه ذهن« و »ماشين يبه مثابه ذهن« همانند هايي استعاره
 Lakoff & Johnson( يافت  اي ويژه جايگاه معاصر تحليلي فلسفه در بار اولين كه است هايي

. اين استعاره ها مبناي پژوهش ها و تحقيقات فراواني در حوزه روان شناسي و )546 :1999
علوم شناختي قرار گرفته اند. ماشين و كامپيوتر ساخته دست انسان است. بدون شك ذهـن  

سان قابل تقليل به يك ماشين و يا كاميپوتر صرف نيست. با اين حال در چارچوب نظريه ان
استعاره مفهومي، فهم مفاهيم انتزاعي از رهگذر مفاهيم عيني و محسوس امكان پذير اسـت.  
از همين روي وجود چنين استعاره هايي در علوم مختلف  گريز ناپذير به نظر مي رسد. در 

مي توان گفت كه همانگونه كه يك ماشـين داراي  » ن به مثابه ماشينذه«چارچوب استعاره 
يك ماده ورودي و يك ماده خروجي اسـت و در يـك فراينـد دسـتكاري مكـانيكي، مـاده       

نيـز داراي ورودي حسـي  ،و خروجـي      ورودي را به ماده خروجي تبديل مي كند، ذهـن 
را تبديل به رفتار و انديشه رفتاري و شناختي است و در يك فرايند ذهني، اطلاعات حسي 

نيز انديشه انساني به مثابه محاسبات » ذهن به مثابه كاميپوتر «مي كند. در چارچوب استعاره 
رياضي فهم مي گردد. همانگونه كه وظيفه كاميپوتر انجام محاسبات پيچيده رياضـي اسـت،   

. بـدين  ذهن نيز داراي منطقي صوري است كه وظيفه اش انجـام نـوعي از محاسـبه اسـت    
ترتيب نظرياتي همانند كاركردگرايي و رفتارگرايي در حوزه روان شناسي و فلسفه ذهـن را  
مي توان مبتني بر چنين استعاره هايي دانست. به زعم ليكاف و جانسون، هيچ يـك از ايـن   
استعاره ها را نبايد معادل تام و تمام موصوف دانست بلكه هر كدام از اين استعاره هـا تنهـا   

 اي از يك مفهوم انتزاعي را برجسته ساخته و ناگزير جنبه هاي ديگر را پنهان مي سازد جنبه 
)Lakoff & Johnson 1980: 10(.  

 توصـيف  جهت گوناگوني هاي استعاره. است معرفت كسب ذهن، كاركردهاي از يكي
 يمثابـه  دانستن به«ها، استعاره  استعاره اين مهمترين از يكي. اند شده ارائه ذهن كاركرد اين

 فراگيـر  و رايـج  بسيار فلسفي زبان در هم و متعارف زبان در هم استعاره اين. است » ديدن
  به عنوان مثال، گزاره هاي زير در زبان فارسي حاوي اين استعاره هستند:. است
  كه كدام سخن عاقلانه است ببينيمبگذار  ـ
  است مشاهدهدر اين نظريه، نوآوري هاي زيادي قابل  ـ
 ببيند هر كسي مي تواند نتايج تورم اقتصادي را در زندگي خويش  ـ
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در گزاره هاي فوق، مشاهده و ديدن در معناي تحت الفظي خويش بكار گرفتـه نشـده   
اسـتعاره نقشـي    است. بلكه ديدن در اين گزاره ها به معناي دانستن و فهميدن اسـت. ايـن  

ي ملاصدرا دارد. از همين روي توصيف و تبيين معرفت حضوري در نظام فلسف در محوري
كوشش مي شود ابعاد مختلف اين استعاره بررسي گردد و استعاره هاي فرعي كـه در ذيـل   
اين استعاره جاي مي گيرند، از آثار ملاصـدرا اسـتخراج گـردد. شـكل خاصـي از اسـتعاره       

مـورد  در ايـن مقالـه   » علم حضوري به مثابـه ديـدن  «، يعني استعاره »دانستن به مثابه ديدن«
  بررسي قرار مي گيرد. 

  
  پيشينه پژوهش .2

بهره گيري از نظريه استعاره هاي مفهـومي جهـت تحليـل و تفسـير متـون الهيـاتي رو بـه        
در  "نـور " يمفهـوم   اسـتعاره  يبررس«در مقاله  )1395( گسترش است. به عنوان مثال، براتي

 ـ«به بررسي كلان استعاره » يشناخت كرديبا رو ميقرآن كر و زيـر شـاخه   » ور اسـت هدايت ن
در مقالـه   )1399( هاي آن در قرآن كـريم پرداختـه اسـت. نظـري تـوكلي و جهاندوسـت       

كوشـيده انـد از   » مسائل اصول فقه ليدر تحل ياستعاره مفهوم هيكاربست نظر يسنج امكان«
اين نظريه جهت تبيين اختلاف فقها در استخراج احكام ديني بهره گيرنـد. مـومني و سـاير    

 ةدر فلسـف  تي ـوجـود بـر ماه   ادتيز ةو مسئل ياستعارة مفهوم« در مقاله )1399( همكاران 
نيز جهت تبيين اختلاف نظر فلاسفه از فارابي تا ملاصدرا در باب رابطه وجـود و  » ي اسلام

 يالگـو  ؛ياسـتعاره مفهـوم  مقالـه  «در  )1396( اهيت، از اين نظريه كمك گرفته اند. پناهي م
اسـتعاره پـردازي   معتقـد اسـت كـه نظـام      »يدر عقل سرخ  سهرورد يتجربه عرفان يادراك

بنـا نهـاده شـده    » رنده استروح پ«و » تن قفس است«دو كلان استعاره  سهروردي مبتني بر
كي از استعاره هاي مطرح در حوزه كسب معرفت يعني استعاره مقاله حاضر نيز ي است. در

و زيرشاخه هاي آن در فلسفه ملاصدرا معرفي مي گـردد. در هـيچ   » دانستن به مثابه ديدن«
  پژوهش ديگري اين استعاره در فلسفه ملاصدرا مورد تحليل قرار نگرفته است.
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  علم حضوري و علم شهودي .3
و حضوري در نزد فلاسفه مسلمان مشهور است. ملاصـدرا  انقسام معرفت به علم حصولي 

(صـدر   بيان مي دارد كه ادراك شي يا به حصول صورت است و يا بـه حضـور ذات شـي    
. بدين ترتيب علـم بـدون واسـطه صـورت هـاي      )256، ص 3ج  ب:1366الدين شيرازي 

صرعقلي ذهني، علم حضوري محسوب مي گردد. علامه طباطبايي انقسام مذكور را داراي ح
مي داند؛ علم به وجود اشياء را حضوري و علم به ماهيت اشـياء را حصـولي معرفـي مـي     

. تعريف علامه از علم حضوري و حصولي نيز ريشه در آثار )227ص  :1416(طباطبايي  كند
ملاصدرا دارد. ملاصدرا نيز صراحتا بيان مي دارد كه وجود اشيا فاقد صـورت هـاي ذهنـي    

ج  ب:1366(صدر الدين شيرازي  نها از طريق علم حضوري ميسر استاست و ادراك آنها ت
  . از طرفي بر پايه اصالت وجود، حقيقت هر شيئي همان وجود آن شي است:)119، ص 4

(صـدر الـدين     لا حصـول شـبح آخـر منهـا     حضورهاأن العلم بكل حقيقة لا يكون إلا  ـ
  )359، ص 2ج  :1368شيرازي 

ذاته عند العالم و هو أتم قسمي العلـم بالشـيء لا    حضورفإذن العلم بالشيء بالحقيقة هو  ـ
، ص 6ج  :1368صـدر الـدين شـيرازي    ( بحصول صورة هي غير ذات الشيء المعلوم

163( 

علم به حقايق اشيا تنها به واسطه حضور ذات شي نزد عالم بدون وساطت صورت هاي 
نزد ملاصدرا چنان اهميت يافته اسـت كـه برخـي     معرفت حضوريذهني ميسر مي گردد. 

پژوهشگران معتقدند كه در ملاصدرا تنها شكل معرفت، علم حضـوري اسـت (اسـعدي و    
و » علـم شـهودي  «و » علـم حضـوري  «). ملاصدرا بارها از اصطلاحات 1397جوارشكيان، 

  به صورت تركيبي و يا عطف به يكديگر بهره مي برد: » علم اشراقي«

الحضـوري  هـو أن يكـون معلومـا بـالعلم      إذا عرفت على وجه الكمـال  جودفحقيقة الو ـ
 )137، ص 6ج  :1368صدر الدين شيرازي ( الشهودي

حقيقة الوجود هي عين الهوية الشخصية لا يمكن تصورها و لا يمكن العلم بها إلا بنحـو   ـ
 .)85، ص 6ج  :1368(صدر الدين شيرازي  الشهود الحضوري
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صـدر  ( الشهود الإشـراقي و  بالحضور الوجودين حقائقها شخصية لا يمكن تعقلها إلا أ ـ
 .)412، ص 1ج  :1368الدين شيرازي 

به معناي مشاهده و رويت اسـت. بكـارگيري عبـاراتي هماننـد     » شهد«از ريشه » شهود«
شاهدي بر اين ديدگاه است كه علم حضوري » شهود حضوري«و » علم حضوري شهودي«

وب نوعي از مشاهده و رويت فهم شده است. عبارات زير نيـز ارتبـاط تنگاتنـگ    در چارچ
  ميان حضور و شهود را برجسته مي سازد:

(صـدر    ةالحضـور و المشـاهد  و حالوجود امر متشخص بذاته فلا يمكن العلم بذاته الا بن ـ
  .)119، ص 4ج  ب:1366الدين شيرازي 

(صـدر   شـهوده هويتـه و   بحضـور لا يمكن معرفة شيء من هذه الوجودات بكماله إلا   ـ
  .)139، ص 6ج  :1368الدين شيرازي 

 .)50ص  ب:1363(صدر الدين شيرازي   بلا غشاوةالوجود  حضورالعلم ليس الا  ـ

همانگونه كه بيان شد، علم به وجود اشيا يكي از تعاريف علم حضوري است. دو گزاره 
به وجود را تنها از طريق حضور، شهود و مشاهده ميسر مي دانند. در گزاره سـوم،  اول علم 

مطلق علم  منحصر در حضور وجود معرفي شده است.  گزاره سوم را مي توان شاهدي بر  
بـه  » بلاغشاوه«انحصار علم به معرفت حضوري نزد ملاصدرا نيز دانست. در اين گزاره قيد 

به معناي پرده و حجاب است » غشاوه«شاهده دارد. زيرا صورت ضمني اشاره به شهود و م
كه در آثار ملاصدرا معمولا جهت اشاره به  موانع مشاهده يك شي مورد استفاده قـرار مـي   
گيرد. در بخش هاي بعدي مفصل درباره اين اصطلاح سـخن گفتـه شـده اسـت. در نگـاه      

ش مـي رود كـه علـم    صدرايي، ارتباط محكم ميان علم حضوري و شهودي تـا بـدانجا پـي   
حضوري انسان به ذات خود، قواي نفساني و صـورت هـاي ادراكـي مرتسـم در ذاتـش را      

  حاصل مشاهده آنها بواسطه نفس و نوعي از علم حضوري معرفي مي كند:

يكون علمها بذاتها و قواها و حواسها و الصور الكلية المرتسمة فـي   . . . النفس الانسانية ـ
الـنفس   بمشاهدةهذه الاشياء بذواتها و  حضورة في آلاتها بمجرد ذاتها و الجزئية الحاصل

 )126، ص 1375(صدر الدين شيرازي،   اياها
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ملاصدرا بارها در آثار خويش با عبارت پردازي هـاي مختلـف از نـوعي از مشـاهده و     
شهود باطني سخن مي گويد كه  علم به حقـايق غيـر محسـوس را ممكـن مـي سـازد. در       

همراه با اين شهود باطني » علم حضوري«بسياري اوقات، در عبارات مذكور صراحتا عنوان 
نع كننده اي وجود دارد كـه ايـن گونـه از مشـاهدات     ذكر نشده است.  با اين حال دلايل قا

باطني را مي توان مصداقي از علم حضوري به شمار آورد. اول) براساس شواهد فوق، علم 
» علم حضوري شـهودي «حضوري در چارچوب نوعي از شهود و مشاهده فهم شده است. 

يري اصـطلاحات  به نوعي از شهود باطني اشاره دارند. بنـابراين بكـارگ  » شهود حضوري«و 
و الفاظ مترادف آنها به تنهايي جهـت توصـيف علـم بـه حقـايق غيـر       » مشاهده«و » شهود«

محسوس نيز مي تواند نوعي از علم حضوري تلقي گردد.  ب) به زعم فلاسفه اي هماننـد  
ملاصدرا و علامه طباطبايي، انقسام معرفـت بـه حصـولي و حضـوري حصـر عقلـي دارد.       

معرفت را نتوان علم حصولي محسوب كرد، بايد آن را علم حضوري بنابراين اگر قسمي از 
دانست. مشاهده باطني را نمي توان مصداقي از علـم حصـولي دانسـت، بنـابراين معرفتـي      

  حضوري محسوب مي گردد. 
گاهي اوقات در تفسير آراء ملاصدرا  نظرات فلسـفي و عرفـاني ملاصـدرا از يكـديگر     

رخي از حوزه ها آشكار و مورد تصريح خـود ملاصـدرا   تفكيك مي گردد. اين تفكيك در ب
است همانند تفكيك نظريه وحدت تشكيكي وجود از وحدت شخصي وجود. با اين حـال  
تعميم اين تفكيك به تمام موضوعات مطرح در حكمت متعاليـه بـه سـادگي امكـان پـذير      

است.  نيست. علم حضوري و شهودي بدون شك بخشي از آراء فلسفي و عرفاني ملاصدرا
اگر تمايزي ميان شهود و حضور فلسفي و عرفاني قابل تصور باشد، بايد آن را به شـدت و  
ضعف اين شهود باز گرداند و نه اصل شهود؛ چه بسا بتوان توصيف ادراك عقلي بـه مثابـه   
مشاهده از راه دور حقايق عقلي را به عنوان يك نظريه فلسفي پذيرفت اما توصـيف ادراك  

مشاهده از راه نزديك كه در نهايت به اتحاد با حقايق عقلي  منجر مي گردد را عقلي به مثابه 
به عنوان نظريه اي عرفاني قلمداد كرد. هر چند ملاصدرا تصريحاتي در زمينه چنين تفكيكي 
ندارد. از طرف ديگر ملاصدرا نظريات مختلفي در باب ادراك عقلـي در آثـارش ارائـه داده    

ه دور، اتحاد با عقل فعال، انشاء و خلق صـور عقلانـي و نظريـه    است؛ نظريه مشاهده از را
فناي در ذات الهي. اين نظريات معمولا به عنوان مراحل مختلف تكامل ادراك عقلـي فهـم   

(غفـاري    مي گردد و تفكيك اين نظرات به فلسفي و عرفاني مورد توجه قرار نگرفته اسـت 
ضر نيز عبارات صـدرايي بـدون توجـه بـه     . در پژوهش حا)1384كاوندي،  ؛  1394قره باغ، 
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چنين تفكيكي مورد بررسي و تحليل قرار گرفته اند. فارغ از اينكه آيا اعمال چنين تفكيكـي  
در باب علم حضوري شهودي ممكن و مفيد خواهد بود، اين كار با توجه به هـدف مقالـه   

ه معرفـت در  خللي به بحث وارد نخواهد كرد. زيرا اين مقالـه قصـد ورود بـه اصـل نظري ـ    
قابل بررسي جامع » شهود باطني«ملاصدرا را ندارد. زيرا نظريه معرفت صدرايي تنها بر پايه 

از طرفي استعاره هاي فرعي معرفي شده از چنان جامعيـت و شـمولي      و همه جانبه نيست. 
برخوردار هستند كه هم در نگاه عرفاني و هم در نگاه فلسفي صدرايي قابـل طـرح باشـند.    

راين اعمال چنين تفكيكي هيچ تغييري در استعاره هاي فرعي معرفي شـده ايجـاد نمـي    بناب
       كند.

علم حضوري تنها بواسطه شهود و مشاهده باطني توصيف نمـي گـردد بلكـه نظريـاتي     
همانند اتحاد با حقايق عقلي و فناي در ذات الهي نيز مي توانند علـم حضـوري محسـوب    

از شهود و مشاهده نخواهند بود. در اين مقاله تنهـا اسـتعاره    گردند هر چند كه ديگر نوعي
مـورد بررسـي قـرار گرفتـه اسـت. در ضـمن تمـام مـوارد         » علم حضوري به مثابه ديـدن «

و الفاظ مترادف و مشـابه آن منحصـر بـه توصـيف علـم      » شهد«بكارگيري  مشتقات ريشه 
كاركردهـاي منطقـي و    حضوري نيست بلكه چه بسا اين الفاظ كاركردهاي ديگري هماننـد 

  زباني در متن داشته باشند:
(صـدر الـدين     . . . الدالة على أن النفس بذاتها فاعلـة لأفاعيـل الطبيعيـة    الشواهدو من  ـ

 )76، ص 8ج  :1368شيرازي 

بديهي است الفاظ و اصطلاحات مذكور تنها هنگامي كه در مقام توصيف علم حضوري 
  ر گرفته اند. هستند، در اين مقاله مورد بررسي قرا

  
  علم حضوري به مثابه ديدن .4

از آنجا كه معرفت حضوري در دسترس عامه مردم قرار ندارد، دستگاه زبـان شناسـي  نيـز    
واژگان و اصطلاحات خاصي جهت توصيف چنين معرفتي وضع نكرده است. همـين امـر   

بكـارگيري   سبب مي گردد توصيف و تبيين چنين معرفتي به سـادگي امكـان پـذير نباشـد.    
جهت مفهوم سازي استعاري علم » علم حضوري«همراه با » مشاهده«و » شهود«اصطلاحات 

علم «قابل فهم تر از » مشاهده«و » شهود«حضوري است. زيرا در نگاه ابتدايي، اصطلاحات 
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هستند. استعاره مفهومي نيز حاصل بكارگيري يك مفهوم كمتـر انتزاعـي جهـت    » حضوري
ي تر است. با اين حـال بكـارگيري مفهـوم مشـاهده جهـت فهـم علـم        فهم  مفهومي انتزاع

در ملاصدرا » علم حضوري به مثابه ديدن«حضوري دامنه اي گسترده دارد. در واقع استعاره 
را بايد كلان استعاره اي دانست كه داراي استعاره هاي فرعي فراواني است. با معرفـي ايـن   

هر اره مذكور در آثار ملاصدرا نمايان مي شود. استعاره هاي فرعي، دامنه حضور كلان استع
چند اين استعاره تبديل به بخش جدايي ناپذيري از معرفت حضوري شـده اسـت، بـا ايـن     

  حال نبايد معرفت حضوري را تنها به اين استعاره تقليل داد. 
در عمل ديدن سه جزء قابل تفكيك است؛ بيننده، شي ديده شده، و نسبت ميان بيننده و 

يده شده. اين اجزاي سه گانه به نحوي استعاري جهت توصيف معرفت حضوري نيز شي د
بكار گرفته مي شود. از همين روي مي تـوان سـه اسـتعاره فرعـي در ذيـل كـلان اسـتعاره        

معلوم به مثابه شي «، »عالم به مثابه ببينده«تعريف كرد؛ استعاره هاي » دانستن به مثابه ديدن«
برخي از اين استعاره ». به مثابه نسبت ميان بيننده و شي ديده شده كيفيت علم«و » ديده شده

ها خود شامل استعاره هاي فرعي ديگر نيز مي گردد كه در ادامه به صورت مفصل معرفـي  
 مي گردند.

  
  »كسب علم حضوري به مثابه ديدن«استعاره  1.4

فظي شان به عمل در معناي تحت ال »حدق«، »بصر«، »شهد«، »راي«، »نظر«ريشه هاي لغوي 
ديدن فيزيكي اشاره دارند. اما مشتقات اين واژگان در متون صدرايي جهت توصيف معرفت 
حضوري  نيز بكار گرفته مي شوند. از همين روي بكارگيري مشتقات ريشه هـاي مـذكور   
جهت توصيف معرفت حضوري را بايد استعاري دانست. گزاره هاي زيـر را مـي تـوان در    

  ر فهم كرد:ذيل استعاره مذكو
فبأحـد   ،عرفانه نوران: نور التوحيد، و نور الحكمة حدقةفالكامل في العرفان من كان في  ـ

إلى حكمته فـي ترتيـب الأسـباب     ينظرإلى توحيده تعالى، و بالنور الآخر  ينظرالنورين 
  .)219،  7ج  : الف1366(صدرالدين شيرازي  للمسببات

إذ حقيقة الحكمة لا البصائر  إلا أولو الألباب و ذوأما روح القرآن و سره و لبه فلا يدركه  ـ
  .)40، 7ج  :1368(صدرالدين شيرازي  تنال إلا بموهبة االله
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الأمور الغائبة عن حواسـها و تعقلهـا    يشاهدصور الحقائق الإيمانية و  يتراءىفإنها حينئذ  ـ
  .)362، 1ج  :1368(صدرالدين شيرازي   بصفاء جوهرها

في ملاحظة ما انزل معهـا مـن    بصر بصيرتك حدقالإمعان و الاعتبار، و  بنظرفيها  انظر ـ
  .)281،  2ج  : الف1366(صدرالدين شيرازي   أنوار عالم الأسرار

ي بكارگيري ريشه هاي لغوي مذكور جهت توصيف معرفت حضوري  يكسان و نحوه
واني را در آثـار  بيشترين فرا» شهد«مشابه نيست. در ميان ريشه هاي مذكور، مشتقات ريشه 

ملاصدرا دارند. به نظر مي رسد كه تفاوت در بكارگيري اين واژگان نيز از تفاوت در معناي 
در معناي تحت الفظـي اش بـه   » شهد«تحت الفظي اين واژگان نشات گرفته مي شود. واژه 

مشاهده اطمينان بخش و يقين آور اشاره دارد. دقيقا به همين دليل است كـه مشـتقات ايـن    
نيز بكار گرفته مي شوند. از طرفي معرفت » گواهي دادن«شه به شكلي استعاري به معناي ري

حضوري در ديدگاه ملاصدرا يقين آور و خالي از هر گونـه خطـا و اشـتباه محسـوب مـي      
گردد. بنابراين بهترين واژه جهت توصيف چنين معرفتـي از ميـان واژگـان مـذكور، ريشـه      

  است. » شهد«
  
  »ي بينندهالم به مثابهع« استعاره  2.4

مهمترين ابزار جهت مشاهده و ديدن، چشم اسـت. ملاصـدرا بـا اسـتفاده از ايـن واژه بـه       
وضعيت و كيفيت عالم اشاره دارد. در چارچوب اين استعاره، از چشم باطن يا چشم قلـب  

  جهت مشاهده امور باطني و شهودي سخن گفته مي شود 
 يها بعض ما هو مسـطور فـى اللـوح المحفـوظ    ف فتجلى عين القلبفيكشف الحجب عن  ـ

 .)420، 2ج  : ب1366(صدرالدين شيرازي  

آينه را نيز مي توان ابزاري جهت مشاهده دانست. هر چند در تجربه متعـارف مـا، آينـه    
ابزاري مصنوعي است. اما فلاسفه بارها از آينـه بـاطني و قلبـي بـه عنـوان ابـزاري جهـت        

  رده اند. مشاهدات باطني و شهودي بهره ب
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متطهرة القلب بقيت على ملكة الاتصـال و اسـتعداد    المرآةفإذن النفس متى كانت مجلوة  ـ
الاستشراق و قابلية الارتسام التي اكتسبتها فكان المنمحـي عنهـا مـذهولا عنـه لا نسـيا      

 . )275، 7ج  :1368(صدرالدين شيرازي  منسيا

اي توصيف گشته است كـه تـا زمـاني كـه  پـاك و      ي آينه در گزاره فوق نفس به مثابه
 جلايافته باشد، استعداد و قابليت دريافت اشراق و اتصال به عالم مجردات را دارا است. 

  »كيفيت عالم به مثابه پاكيزگي و آلودگي بيننده« استعاره  1.2.4
م جهـت  م به مثابه چشم و آينه مفهوم سازي مي گردد، ميـزان آمـادگي عـال   لهنگامي كه عا

ي كيفيـت چشـم و آينـه در انعكـاس تصـاوير اشـيا       كسب علم و معرفت الهي نيز به مثابه
توصيف مي شود. مهمترين عاملي كه بر كيفيت انعكاس تصوير در چشـم و آينـه اثـر مـي     
گذاريد، ميزان كدورت يا پاكيزگي اين ابزارها است. بدون شك، هر گاه اين ابزارها صـيقلي  

وير واضح و روشني از اشيا در آنها منعكس مي گردد و هرگاه آنها داراي و پاكيزه باشند، تص
كدورت و آلودگي باشند، قادر به نمايش تصاوير اشيا نيستند. اين تجربه متعارف در برخورد 
با اين ابزارها، جهت توصيف قابليت و توانايي عالم در كسب معرفت مورد استفاده قرار مي 

  گيرد.  
و ريشـه هـايي هماننـد    » صيقل و جلا دادن«به معناي تحت الفظي » صقل« ريشه هاي 

در ذيـل ايـن   » پـاك و تميـز شـدن   «به معناي تحت الفظـي  » نقو«و » نفض«، »طهر«، »صفو«
آلوده و «به معناي » لوث«و » كدر«استعاره قرار مي گيرند. از طرف ديگر ريشه هايي همانند 

اس تصوير در آينه و چشم مـي گـردد، نيـز در    به مثابه عاملي كه مانع از انعك» كثيف كردن
  ذيل اين استعاره قرار مي گيرند. 

عن ذاته غبـار التعلقـات و    نفضعن نقوش الأغيار و  صفى وجه قلبهو اعلم أن من  ـ
الوساوس و العادات و ماتـت نفسـه عـن نفسـه و     غشاوة عين عقله عن  صقل مرآة

 مولاه باقيـا ببقائـه مـن كـان الله    استغرق سره في بحر جلال االله و عظمته و حشر إلى 
 )22، 7ج  :1368(صدرالدين شيرازي  

در جمله فوق از پاك كردن صورت يا وجه قلب سخن گفته شده اسـت. لازم بـه ذكـر    
است كه در اينجا وجه و صورت از آن جهت كه جايگاه چشـم اسـت، مـورد اشـاره قـرار      
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زايش معرفت گردد. در گزاره گرفته است. از همين روي پاكيزگي صورت مي تواند سبب اف
يعني آينه چشم استفاده شده است. اين واژه نشان مي دهـد كـه در   » مرآه عين«فوق از واژه 

نظر حكما كاركرد آينه و چشم شبيه به هم است. از همين روي مي توان بـه جـاي چشـم    
  قلب از آينه قلب استفاده كرد. 

 ـ  ـ بـواطنهم  تصـفية  راهين اليقينيـة بعـد   أمورهم كانت مبنية على المكاشفات النوريـة و الب
 صفتحتى  الكدورات المكدرة للعقولضمائرهم عن  تنقيةو  المصفية للقلوببالرياضات 

جلية لها  ظهرتو احتذت بها شطر الحق و  تصيقلت مرآتهمأذهانهم و لطفت أسرارهم و 
 )232، 2ج  :1368(صدرالدين شيرازي   الحال

مكاشفات و براهين يقيني تنها بعد از تصفيه باطن امكـان  در گزاره فوق نيز بيان شده كه 
پذير است اما تصفيه عقول از آلودگي ها و كدورات سبب پاكيزگي ذهـن و صـقالت آينـه    

  بدين ترتيب تجليات در آنها مي توانند ظهور يابند.  عقلي مي گردد

  »جهل به مثابه كوري«استعاره  2.2.4
ديدن بواسطه چشم و آينه مفهوم سازي گردد، جهل نيز ي هنگامي كه كسب معرفت به مثابه

ي يك شي مي توانـد  حاصل نديدن حقيقت است. در تجربه متعارف انساني،  عدم مشاهده
عوامل مختلفي داشته باشد. گاهي اوقات وجود حجاب و مانع سبب نديدن شي مي گردد و 

م باز گردد،  جهـل بـه مثابـه    گاهي كور بودن بيننده. بنابراين اگر عامل جهل به وضعيت عال
  كوري و جاهل به مثابه كور توصيف مي شود.

در تجربه متعارف ما،  موانع و حجاب هاي خارجي كه مانع مشاهده مـي گـردد، را بـه    
سادگي مي توان برطرف نمود اما كوري معمولا قابل درمان نيست. همين تجربه متعارف را 

گاشت كرد. بدين ترتيب جهل حاصـل از كـوري   مي توان به حوزه متافيزيك و فلسفه نيز ن
  بسيار عميق تر و جدي تر است:

مما لا دواء له و  عمى القلبو  الصدورِ في الَّتي القْلُوُب تعَمى لكنْ و الأْبَصار تعَمىقال لا  ـ
 )367 الف:1363(صدرالدين شيرازي  كذا كل مرض من الأمراض الباطنية

تاكيد دارد كه كوري باطني و قلبي قابل درمان نيست زيـرا كـه   در گزاره فوق ملاصدرا 
  بيماري باطني است.
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  »ي شي ديده شدهمعلوم به مثابه«استعاره  3.4
در تجربه متعارف، انسان تنها قادر به مشاهده اشيايي است كه نه خيلي نوراني و نـه خيلـي   

رف جهـت توصـيف و   ظلماني، نه خيلي بزرگ و نه خيلي كوچك باشند. اين تجربـه متعـا  
  تبيين مشاهده حضوري و اشراقي نيز بكار گرفته شده است:

 يتلـوه  و الوجـود  الواجب مثل القوة غاية في وجودها ما المعلومات من أن القول ملخص ـ
. . .  بالعـدم  شبيه - الضعف غاية في وجوده ما منها و الروحانية الجواهر و المفارقة العقول

 كمـا  الأول القسم إدراك عن تعجز العنصرية الأبدان لهذه مدبرة دامت ما البشرية العقول و
 عـن  أيضـا  يعجـز  و أبصـارها  يبهر لأنه الشمس نور إدراك عن الخفافيش أبصار يعجز
 إدراك عـن  البصـر  يعجز كما نقصاناتها و الأمور تلك وجود لضعف الثاني القسم إدراك

 )387،  1ج  :1368شيرازي (صدرالدين   الغاية في الصغيرة و البعيدة المدركات

در گزاره فوق، ملاصدرا بيان مي دارد كه معلوماتي كه در نهايت قوت و شدت هسـتند  
همانند واجب تعالي و معلوماتي كه در نهايت ضعف هستند هماننـد امـور شـبيه بـه عـدم،      
متعلق ادراك قرار نمي گيرند. ملاصدرا در تبيين چرايي اين حكم از استعاره مذكور كمـك  

ي گيرد؛ دسته اول به سبب ضعف و نقصان دستگاه شناختي انسان هماننـد عـدم توانـايي    م
خفاش از مشاهده نور خورشيد و دسته دوم به سبب ضعف وجودي اين امور كـه هماننـد   

  عدم توانايي مشاهده امور بسيار دور و يا بسيار كوچك است. 
  
  »شي ديده شدهكيفيت علم به مثابه نسبت ميان بيننده و «استعاره  4.4

در تجربه متعارف انساني، نسبت ميان بيننده و شي ديده شده بر كيفيت مشـاهده اثـر گـذار    
است. در يك مشاهده مناسب، نبايد مانعي ميان بيننده و شي ديده شده باشد. همچنين ايـن  
دو از حيث نزديكي و دوري بايد فاصله مناسبي را با هم داشته باشند. اين تجارب متعـارف  

  ز در مفهوم سازي مشاهده حضوري به كار گرفته شده است ني
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  »ي موانع ديدنموانع كسب علم به مثابه« استعاره  1.4.4
در تجربه متعارف انساني،  عمل ديدن منوط به عدم وجود حجاب و مانع ميان بيننده و شي 

ايـن  ديده شده است. اين تجربه متعارف جهت مفهوم سازي معرفت باطني و شـهودي در  
در معناي تحت » غطو«، »لبس«، »حجب«، »غشو«استعاره بكار گرفته شده است.  ريشه هاي 

، »غشـاوه «الفظي خود به پوشاندن و پنهان كردن فيزيكي اشـاره دارنـد و مشـتقاتي هماننـد     
نيز در معناي تحت الفظي شان به معناي پوشش، روپـوش و  » ملبس«و » غطاء«و » حجاب«

اين واژگان جهت توصيف و تبيين عواملي كه مانع معرفت حضوري يا پرده فيزيكي است. 
و حقيقي مي گردند، در متون صدرايي بكار گرفتـه شـده اسـت.  عـدم وجـود حجـاب و       

  غشاوت شرط لازم جهت تحقق معرفت و شهود است.
ه الظلمـات،  يغشاو لا  التباسو لا  غشاوةو  حجاب يغطيهلا يشوبه عدم و لا  كلّ وجود ـ

ذاته، فيكون ذاته علما و عالما بذاتـه و معلومـا    لذاته حاضر غير غائب عنفهو مكشوف 
  .)43 :1378(صدرالدين شيرازي  لذاته

لذلك صعب العلم بحقائق الأشياء على ما هي عليه إلا لمن تنور قلبه بنور الحق و ارتفـع   ـ
  .)249، 1ج  :1368(صدرالدين شيرازي   بينه و بين الوجود المحض الحجاب

عن ذاته فيكون عاقلا  محتجبةو كل موجود غير جسماني فهو حاصل لذاته لأن ذاته غير  ـ
ج : 1368(صدرالدين شـيرازي   عنه الاحتجابلذاته لأن العلم نفس الوجود بشرط عدم 

3 ،448(. 

الأعدام و الظلمات تعتاص عن إدراكـه و   ملابستهالضعف عقولنا و انغماسها في المادة و   ـ
  . )70، 1ج  :1368(صدرالدين شيرازي   له على ما هو عليه في الوجودلا نتمكن أن نعق

بيشـترين كـاربرد جهـت اشـاره بـه موانـع       » حجب«در ميان اين واژگان مشتقات ريشه 
و » گرد و خاك بر روي چيزي نشستن«به معناي » غبر«ي حصول معرفت را دارند. اما ريشه

رد معدودي در قالب ايـن اسـتعاره بـه كـار     نيز در موا» گرد و خاك«به معناي » غبار«مشتق 
  گرفته شده است

فإذا ارتفع غبار البدن من بصرها العقلي و وقـع نظرهـا علـى ذاتهـا وجـدتها مسـتكملة        ـ
  .)214 :1360(صدرالدين شيرازي   بالمعقولات مشاهدة إياها متصلة بها
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و » شـدن مـانع  «نيز در معناي تحت الفظي شان به » حول«و » سدد«، »حجز«ريشه هاي 
نيز به معناي مانع » حائل«و » سد«و » حاجز«فيزيكي باز مي گردند. مشتقاتي همانند » بستن«

معناي هستي شـناختي و يـا معرفـت شـناختي      فيزيكي هستند. اين واژگان مي تواند حامل
باشند. به عبارت ديگر اين واژگان مي توانند به موانع وجود و تكامل يك شي و يا به موانع 

و علم اشاره كنند. هنگامي كه واژگان مذكور جهت اشاره به موانع معرفت حضوري  معرفت
  و اشراقي مورد استفاده قرار گيرند، در چارچوب استعاره مذكور طبقه بندي مي گردند. 

 سلام أنَْ الجْنَّةِ أصَحاب ادواو ن الحواجزلأهل البرازخ و يرتفع  الحجبو  الأغطيةينكشف  ـ
ُكمَليع َخلُوُها لمدي و مون  هعْطم308 :1360(صدرالدين شيرازي  ي(.  

فإن للنفس في ذاتها سمعا و بصرا و شـما و ذوقـا و لمسـا و تخـيلا و وهمـا و هـي و        ـ
 الف:1363(صدرالدين شيرازي   يحجبها سد و حجابمحسوساتها من أهل الجنة إن لم 

670(.  
كلها من  حائلةكثيرة حجبا و بين العقول البشرية بين غيب الغيوب من مكنون ذاته و هويته  ـ

 .)17، 4ج  : ب1366(صدرالدين شيرازي   الغيوب

شدت و ضعف معرفت به مثابه نزديكـي و دوري بيننـده از شـي ديـده     «استعاره  2.4.4
  »شده

در تجربه متعارف ما، فاصله ميان ببينده  و شي ديده شده بر كيفيت ديدن اثـر گـذار اسـت.    
ض مي گردد كه اشياي دوردست به سختي قابل مشاهده است و اجسام در يـك  معمولا فر

فاصله نزديك تر با وضوح بيشتري مشاهده مي گردند. اين تجربه متعارف انسـاني بواسـطه   
استعاره مذكور جهت توصيف و تبيين كيفيت معرفت باطني و شهودي نيز بكار گرفته مـي  

  شوند
بيان مي دارد كه مردم بر حسب دوري و نزديكي از ملاصدرا در تفسيري آيه اي از قرآن 

خداوند به سه دسته تقسيم مي گردد: السابقون، اصحاب الميمنه و اصحاب المشأمه. سـپس  
  در توصيف السابقون بيان مي دارد:

، سمعوا خطابه و بالابصار المنورة شاهدوا جماله و بـالقلوب  . . . اما السابقون المقربون:  ـ
  )373، 3ج  : ب1366(صدرالدين شيرازي   ائهالمنورة احبوا لق
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بدين ترتيب سابقون صاحب نزديك ترين مرتبه نسبت به باري تعالي هستند و از همين 
روي كلام الهي را به خوبي شنيده و جمال الهي را با چشمان باطني خـويش مشـاهده مـي    

و جمال الهي كاهش مي كنند. اما با فاصله گيري از باري تعالي، توانايي شنيدن و ديدن كلام 
يابد بگونه اي كه اصحاب الميمنه تنها آيات آفاقي و انفسي خداوند را مشاهده مـي كننـد و   
در اصحاب المشأمه، حجاب و پرده اي بر چشمان و قلب هايشان افكنـده شـده اسـت. در    
اين توصيف از درجات و مراتب قرب و بعد بـه ذات الهـي مـي تـوان اسـتعاره مـذكور را       

  كرد.  مشاهده

و في  قربإلى الوجه الجميل على  النظر و كذا كلما كان الإدراك أشد كان اللذة أتم، فلذة ـ
 القريـب ، لأن إدراك الشـيء مـن   مـن بعـد  موضع مضيء أتـم مـن لذتـه فـي إدراكـه      

 )149 :1354(صدرالدين شيرازي  أشد

شديد تـر  در گزاره فوق نيز ادراك را نظر توصيف كرده است و سپس نظر از نزديك را 
  از نظر از دور معرفي كرده است.

  
  مشاهده حضوري و مشاهده حسي .5

در آثار ملاصدرا از دو گونه مشاهده سخن گفته شده اسـت: مشـاهده حضـوري، مشـاهده     
» مشاهده«حسي. حال مي توان پرسيد كه اين دو گونه مشاهده چه نسبتي با هم دارند؟ لفظ 

لفظي به كار گرفته شده است يا مشـترك معنـوي؟   در ميان اين دو گونه به صورت مشترك 
ملاصدرا در هنگام مقايسه اين دو مشاهده، سخنان متفاوتي بيان مي دارد؛ او بارها به وجود 

  شباهت ميان اين دو نوع مشاهده و رويت اشاره مي كند:
إلى صورها الباطنية  ينظرو غيرها كذا بالباصرة و يحس صور الأشياء الخارجية  يرىكما  ـ

(صـدرالدين شـيرازي     ها بحواسها الباطنية من غير حلولها فـي ذات الـنفس  يشاهدو  - 
 .)309، 1ج  :1368

گزاره فوق شباهت مشاهده باطني و حسي را در اين مي داند كه هر دو مستقيم و بدون 
حلول معلوم خارجي در نفس صورت مي گيرد. چنين ويژگـي تنهـا مخـتص بـه مشـاهده      

ر ادراكات حسي همانند شنوايي و لامسه نيز خود معلوم خـارجي  حسي نيست بلكه در ساي
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در نفس حلول نمي كند. بنظر مي رسد گزاره فوق به صورت ضمني بـه ويژگـي مشـترك    
ديگري اشاره دارد؛ در فهم اوليه انساني، بينايي در قياس با ديگـر ادراكـات حسـي هماننـد     

محسوب مي گردد. به ايـن اعتبـار مـي    شنوايي، ادراكي بي واسطه، مستقيم و قابل اعتمادتر 
توان بينايي را به عنوان ادراكي بدون حلول صورت هاي علمي توصيف كرد و آن را مشابه 

  شهود بي واسطه باطني دانست.

معنى معرفتهم انه كشف على ضمائرهم حقائق الاشياء كما هى عليها فشاهدوها بالبصيرة  ـ
لظاهر، فيخبرون عن مشاهدة لا عن سماع و الباطنة كما تشاهد انت المحسوسات بالبصر ا

 )380، ص 1ج  ب:1366(صدر الدين شيرازي  رواية كما هو شأن المقلد

در گزاره فوق نيز ضمن مقايسه مشاهده باطني با ابصار ظاهري، مشاهده را در تقابل بـا  
شنوايي قرار مي دهد؛ گويي كه شنوايي ادراكي غيـر مسـتقيم محسـوب مـي گـردد امـا بـا        

  ده مي توان حقايق اشياء را آنگونه كه هستند، ادراك كرد.  مشاه
در عباراتي ديگر ملاصدرا ضمن اذعان به وجود شباهت ميان مشاهده عقلـي و حسـي،   

  ابصار عقلي را كامل تر مي داند: 
 أنهّم يشاهدون الصور العقلية بالبصيرة العقلية، كما أنّ البصر يشاهد المبصرات و أتم منهـا؛  ـ

 )338، ص 4ج  :1392ي و صدر الدين شيرازي (سهرورد 

ملاصدرا در اين تقرير مي كوشد كه معنايي عام از رؤيت و مشاهده ارائه دهد بگونه اي 
كه شامل مشاهده حسي و باطني گردد . سپس تفاوت مشاهده باطني و حسي را به تشكيك 

 در مصاديق باز گرداند:

ملاحظة ذات الشـيء و ادراكهـا بـلا واسـطة     الرؤية و المشاهدة و ما يرادفهما عبارة عن  ـ
بالجملة عبارة عن وجود الشيء و حضوره بنفسـه عنـد مـا مـن شـأنه       ...صورة اخرى 

، فكل ادراك يكون على هذا الوجه فهو المسمى بالرؤية و المشاهدة، سـواء  ... الادراك، 
ص 4ج  ب:1366(صدر الدين شـيرازي    كان بقوة العقل او بقوة الخيال او بقوة الحس ،

60(. 

براساس عبارت فوق، معناي عام رويت و مشاهده همان ادراك بدون واسطه ذات اشياء 
، و صرف حضور و وجود معلوم نزد عالم است. چنين ادراكي مي تواند بواسطه عقل، خيال 



  1401، بهار و تابستان 1، شمارة 13سال  ،معاصرحكمت    82

 

يا قواي حسي صورت گيرد. او سپس ادراك عقلي را كامل ترين نوع مشاهده معرفـي مـي   
  هر شيئي را ادراك كند مگر هنگامي كه مانعي در كار است.  كند كه مي تواند

اما ثمره تقرير فوق در باب معناي عام مشاهده آن است كه رابطه ميان مشاهده و حضور 
را به ترادف باز مي گرداند. ترادف ميان حضور و مشـاهده سـبب مـي گـردد كـه عبـاراتي       

چ گونه فايـده اي گـردد. لازمـه    نوعي همانگويي و فاقد هي» علم حضوري شهودي«همانند 
را جـايگزين  » حضور«ترادف ميان حضور و مشاهده اين است كه در همه موارد بتوان واژه 

» حضـور از راه دور «، بتوان »مشاهده از راه دور«كرد؛ به عنوان مثال به جاي » مشاهده«واژه 
آن اسـت كـه    را بكار برد. چنين امري ممكن بنظر نمي رسد. لازمـه ديگـر چنـين ترادفـي     

انبوهي از واژگان معرفي شده ذيل استعاره هاي فرعي همانند چشم، آينـه، حجـاب، غبـار،    
ادراك بـدون  «غشاوت، كوري، صقالت و تصفيه را بايد بتوان به تنهايي و مستقيما همراه با 

بكار گرفت. چنين امري نيز چندان موافق » علم حضوري«و » علم به وجود شي«و » واسطه
ني نخواهد بود. از همين روي ترادف ميان حضور و مشـاهده چنـدان قابـل دفـاع     طبع انسا
  نيست.   

همچنين عبارت فوق به صورت ضمني اشاره به اين دارد كه مشاهده حسي نيز مشاهده 
اي بدون وساطت صورت هاي علمي است. در حالي كه بـه زعـم ملاصـدرا، ادراك شـي     

ي دهد. بنابراين نمي توان مشاهده شي محسوس خارجي بواسطه صورت هاي علمي رخ م
محسوس خارجي را صرف حضور و وجود آن شي براي نفـس دانسـت. امـا اگـر منظـور      
حضور و وجود بي واسطه صورت هاي علمي براي نفـس باشـد، در ايـن صـورت چنـين      
حضوري تنها منحصر به مشاهده حسي نيست بلكه در تمام انواع ادراكـات جـاري اسـت.    

يك معناي عام كه شامل مشاهده حسي  و باطني گردد، با ترديد جدي همـراه   بنابراين ارائه
  است.

ملاصدرا در برخي موارد نيز  فرق ميان حس و عقل همانند فرق ميان زمين و آسمان و 
به تبع آن، فرق ميان رويت حسي و ادراك عقلي را تضاد و تخالف مي داند.  بدين ترتيب، 

  با مشاهده حسي توصيف مي كند: معرفت عقلي و قلبي را در تضاد
فكما ان الفرق ثابت معلوم بين الحس و العقل و البعد بينهما كما بـين الارض و السـماء،    ـ

 فكذلك يجب ان يكون التضّاد و التخالف متحققا بين الرؤية الحسـية و الادراك العقلـي.  
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(صدر الدين شـيرازي    فثبت ان المعرفة القلبية المكتسبة في دار الدنيا ضد الرؤية البصرية
  .)144، ص  3ج  الف:1366

با وجود اختلافاتي كه در ميان سـخنان ملاصـدرا وجـود دارد، تقريبـا در تمـام مـوارد       
مشاهده حسي به عنوان نمونه و مثالي جهت توصيف و فهم مشاهده بـاطني معرفـي شـده    

باطني فهم شده است. حتي يك مورد نيز نمي توان يافت كه مشاهده حسي به مثابه مشاهده 
است. همين امر نشان مي دهد كه نوعي تقدم و تاخر معرفت شناختي ميـان ايـن دو گونـه    
مشاهده يافت مي گردد. در استعاره هاي مفهومي، همواره مفهوم انتزاعي تر به مثابه مفهومي 
عيني تر فهم مي گردد و نه برعكس. در اينجا نيز همواره مشاهده باطني بـه مثابـه مشـاهده    

  سي فهم مي گردد و نه برعكس. ح
حسي را نمي توان مشترك لفظي دانست. زيرا فهـم يكـي   » مشاهده«باطني و » مشاهده«

بواسطه ديگري تسهيل شده است. بنابراين اين دو گونه مشـاهده مسـتقل و بـي ارتبـاط بـا      
يكديگر نيستند. در حالي كه در اشـتراك لفظـي هـيچ گونـه نقـدم و تـاخري ميـان معـاني         

گون يك واژه نيست. همچنين آنها را نمي توان مشترك معنوي دانست زيرا وجود يك گونا
معناي عام كه مشتمل بر هر دو گونه مشاهده گردد، محل ترديد جدي است. همچينين تقدم 
و تاخر معرفت شناختي ميان اين دو گونه مشاهده با اشتراك معنوي آنها نيز چندان تناسـبي  

وانشي استعاري از مشاهده بهترين تبيين موجود از رابطه ميان آنها ندارد. بنظر مي رسد كه خ
  است؛ مشاهده باطني حاصل بسط استعاري مشاهده حسي است. 

  
  كاركرد استعاره مذكور در حل برخي از چالش هاي فلسفي  .6

تنها جهت ارائه يك تصوير قابل فهم از انديشه هـاي  » علم حضوري به مثابه ديدن«استعاره 
بكار گرفته نشده است بلكه بسياري از احكام فلسـفي در نظـام صـدرايي از ايـن      صدرايي

استعاره استخراج شده اند. به عبارت ديگر اين استعاره نه تنها در مقام تصور نظريات فلسفي 
بلكه در مقام تصديق نظريات مذكور نيز حضور فعال دارد. همين كاركرد تصـديقي سـبب   

ه راحتي قابل حذف از انديشه فلسفي ملاصدرا نباشد. در ادامه مي گردد كه استعاره مذكور ب
  به دو مورد از اين كاركردهاي تصديقي اشاره خواهيم كرد. 
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  عدم رويت ذات الهي 1.6
در انديشه ملاصدرا وجود مساوق با ظهور است و براساس نظريه وحدت تشكيكي وجود، 

يابد. بنابراين مي توان نتيجه گرفـت  هر چه وجود شديد تر گردد، ظهورش نيز افزايش مي 
كه واجب تعالي ظاهرترين وجودات است. از طرف ديگر براساس باورهاي ديني فلاسفه و 
حكما، علم به ذات و كنه باري تعالي براي انسان ها امكان پـذير نيسـت. ملاصـدرا جهـت     

ه براسـاس  ايجاد سازگاري ميان اين دو مطلب از سه تعبير مختلف بهره مي گيرد كه هر س ـ
  شكل گرفته اند:» دانستن به مثابه ديدن«استعاره 

  الف) شدت ظهور مانع ادراك
ساختار چشم فيزيكي انسان به گونه اي است كه اگر شدت تـابش نـور از حـد معينـي     
فراتر رود، مشاهده مستقيم و بدون واسطه آن براي انسان امكان پذير نخواهـد بـود؛ چنـين    

تنها در هنگام مواجهه با نور مستقيم خورشـيد بـراي انسـان    تابش نوري  در حالت طبيعي 
ايـن تجربـه متعـارف    » دانستن به مثابـه ديـدن  «قابل تجربه است. ملاصدرا بواسطه استعاره 

انساني در برخورد با نور خورشيد را جهت تبيين متافيزيكي علم شهودي به واجـب تعـالي   
ي به كنه باري تعالي را با عدم توانايي بكار گرفته است. او صراحتا عدم توانايي علم حضور

  مشاهده مستقيم خورشيد مقايسه مي كند:
 العارفون المتألهون الحكماء و ظهوره شدة و نوريته بكمال محتجب ]واجب الوجود [فهو  ـ

 النوريـة  المجـردة  ذواتنـا  ضـعف  و لمعانه قوة و ظهوره شدة لأن بالكنه لا يشهدونه به
 لأن اكتناهها أبصارنا نورها قوة و الشمس ظهور شدة منع كما بالكنه مشاهدته عن يمنعنا
  .)115، 1ج  :1368(صدرالدين شيرازي   حجابها نوريتها شدة

بايد توجه كرد كه  اگر شدت نوري خورشيد بر روي كره زمين كمتر مي بود و يا چشم 
انسان  قابليت مشاهده انوار شديد خورشيدي را مي داشت، احتمالا انسان هيچ گـاه تجربـه   
عدم توانايي مشاهده يك شي به سبب شدت ظهـورش را نمـي يافـت. بـه عبـارت ديگـر       

و فيزلوژيكي است كه بر بدن انسان و همچنـين   تجربه مذكور حاصل شرايط خاص طبيعي
نحوه زندگي طبيعي ما حاكم است. هيچ كدام از اين شـرايط ضـروري و غيـر قابـل تغييـر      
نيست. احتمالا  بدون چنين تجربه مشترك و متداولي، اين سخن كه شدت ظهور مي تواند 

  مانع مشاهده و ادراك گردد، به سادگي قابل پذيرش نخواهد بود. 
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  شدت نزديكي مانع ادراكب) 
ملاصدرا يكي از شرايط مشاهده حسي را اين مي داند كـه شـي مرئـي خيلـي دور يـا      

  نزديك نسبت به بيننده نباشد:
الذي هو سبب الرؤية و شرطها الذي يصحح كون الشيء رائيا من وجود الهـواء بينهمـا و    ـ

 ب:1366ين شيرازي (صدر الد عدم البعد المفرط و لا القرب المفرطتحقق المحاذاة و 
 .)148، ص 3ج 

با تعميم اين ويژگي از تجربه متعارف محسوس به عالم ماوراء طبيعت، شدت نزديكـي  
 واجب تعالي به مخلوقات مانعي جهت رويت كنه ذات الهي خواهد بود:

 :1361(صدر الدين شيرازي  لغاية لطفه و ظهوره و فرط قربه بالأبصار لا يدركه الأبصار ـ
 )26ص 

 از ابصار در گزاره فوق همان مشاهده باطني و حضوري است. منظور

  پ) شدت دوري مانع ادراك
همانگونه كه اشاره شد، در تجربه انساني، دوري شي مرئـي از بيننـده هماننـد نزديكـي     
بيش از حد سبب تضعيف مشاهده مي گردد. اين ويژگي مشاهده محسوس نيز جهت تبيين 

  ده است:عدم رويت ذات الهي بكار گرفته ش
(صـدر الـدين شـيرازي     من الضرورة انه تعالى بعيد عن الاجسـام غائـب عـن الابصـار     ـ

 )483، ص 1ج  الف:1366

(صـدر الـدين     فيكون أذهاننا و عقولنا ممنوعة عن إدراكه تعالى لبعدها عن منبع الوجود ـ
 )38ص  :1354شيرازي 

مشـاهده بـاطني او    براساس عبارات فوق، دوري باري تعالي از عالم انساني سبب عـدم 
 است. 

دوري و نزديكي زياد هر دو مانع مشاهده حسي است. با اين حال يك شي واحد نمـي  
تواند نسبت به بيننده واحد همزمان هم بسيار دور و هم بسيار نزديك باشـد. بـا ايـن حـال     
مشاهده شد كه واجب تعالي نسبت به مخلوقات هم بسيار نزديك و هم بسيار دور است و 

عامل به عنوان مانع ادراك ذات الهي معرفي شده انـد. بـدون شـك اگـر توصـيفات       هر دو
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مذكور را در معناي تحت الفظي شان محسوب داريم، دچار تناقض گويي شده ايم اما اگـر  
توصيفات مذكور را تنها استعاره هايي جهت توصيف عدم رويـت الهـي محسـوب داريـم،     

ر استعاره اي تنها برخي از ابعاد يك امر انتزاعي اشكال تناقض گويي رفع خواهد شد. زيرا ه
را برجسته مي سازد و ناگزير جنبه هاي ديگر را پنهان مي سازد. همچنين هيچ اسـتعاره اي  
معادل تحت الفظي آن موصوف انتزاعي نخواهد بود. از همين روي بكارگيري استعاره هاي 

خواهـد بـود. در چـارچوب     متباين و حتي متناقض جهت توصيف امر واحد، بدون اشكال
نگاه استعاري، مي توان از يك جهت واجب تعالي را نزديك امر به مخلوقـات و از جهـت   

  ديگر دورترين امر به مخلوقات توصيف كرد. 
  
  ادراك كليات به مثابه مشاهده از راه دور 2.6

ملاصدرا از ، تبيين »ي ديدنبه مثابه  دانستن«يكي ديگر از مصاديق كاركرد تصديقي استعاره 
نظريه مشاهده از دور در باب ادراك عقلي اسـت. مشـائيان معمـولا ادراك عقلـي را  فهـم      
مفاهيم كلي مي دانند كه از طريق تجريد مفاهيم جزئي و ارتباط با عقل فعال حاصـل شـده   

. در نظريه مشـاهده از راه دور،  )197النفس،  2ج  :1405سينا  ابن  ؛ 344 :1379سينا  (ابن است
راك عقلي، علمي حضوري و شهودي به موجودات خارجي يعني مثل عقلي است. وجود اد

مساوق با تشخص است. بنابراين هر موجودي جزئي و متشخص است.  علم حضوري بـه  
موجودات معقول، علمي جزئي و متشخص محسوب مي گـردد. از طـرف ديگـر حضـور     

م كلي را نيز نمي توان صرفا مسـتند  مفاهيم كلي در ذهن انسان قابل انكار نيست. اين مفاهي
به ادراك حسي يا خيالي نمود. بنابراين او در نظريه مشاهده از راه دور مي كوشد نشان دهد 
كه چگونه علم حضوري و شهودي به موجودات عقلي سبب ايجاد مفاهيم كلـي در ذهـن   

                                                                                 مي شود. او بيان مي دارد:

لم يتيسر للنفس أن يشاهدها مشاهدة تامة نورية و يراها رؤية كاملة عقليـة لا لحجـاب    ـ
بينهما أو منع من جهتها بل لقصور النفس و عجزها و ضعف إدراكها فلا جـرم يشـاهدها   
مشاهدة ضعيفة مثل من أبصر شخصا عن بعد فيحتمل عنده أشياء كثيرة فكذلك يحتمـل  

ة القائمة بذاتها عند ملاحظة النفس إياها الإبهام و الاشتراك المثال النوري و الصورة العقلي
 )32 :1360(صدرالدين شيرازي  بالنسبة إلى أشخاص 
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در عبارت فوق، ملاصدرا ادراك عقلي را به مثابه مشاهده ذوات عقلي معرفي مي كنـد.  
كـه  سپس در مقام تبيين نحوه شكل گيري مفاهيم كلي از مشاهده ذوات عقلي بيان مي كند 

مشاهده ناقص و غير تام مجردات عقلي به سبب وجود حجاب و مانع ميان نفـس و ذوات  
عقلي نيست بلكه به سبب ضعف و قصور نفس است. اين ضعف نفس نيز همانند مشاهده 
از راه دور در عالم طبيعت است. مشاهده از راه دور سبب مي گردد، تصوير شكل گرفته در 

اي كه قابل تطبيق بر موارد متعدد و متكثر گردد. بدين ترتيـب  ذهن داراي ابهام گردد بگونه 
مشاهده از راه دور مي تواند نحوه شكل گيري مفاهيم كلي در ذهن را كه قابـل تطبيـق بـر    

  موارد متعدد باشد، تبيين كند. 
حال مي توان پرسيد مشاهده از راه دور تنها تمثيلي جهت آسان كردن فهم مطلب است 

ه ادراك عقلي بر پايه آن تبيين شده است. در تجربه متعارف انساني، كيفيت يا استعاره اي ك
رويت و مشاهده يك شي تابعي از فاصله ميان بيننده و شي ديده شده است. اگر فاصله ميان 
اين دو از حد معيني بيشتر شود، وضوح ادراك كاهش يافته و مشاهده همراه بـا ابهـام مـي    

م بينايي انسان به صورت مشاهده يك الگوي از شـي مشـاهده   گردد. اما اين ابهام در سيست
شده است كه جزئيات آن حذف شده است و معمولا تنها خطوط مرزي شي قابل تشخيص 
است. از طرف ديگر سيستم شناختي انسان به گونه اي است كه مي تواند از تصاوير جزئي 

قابـل تطبيـق بـر همـه آن     فراواني  كه در حالت طبيعي مشاهده كرده است، الگوي كلـي و  
تصاوير را استخراج كند. اين الگوي كلي نيز معمولا  خطوط مـرزي شـي را برجسـته مـي     
سازد. هنگام مشاهده از راه دور يك شي فيزيكي، انسان قادر است آن الگوي كلي ثبت شده 

ن در حافظه را بر آن تصوير مبهم ديده شده منطبق كند و به عنوان مثال نتيجـه بگيـرد كـه آ   
شي مبهم در دوردست، يك انسان است بدون آنكه تشخيص دهد كه كدام شخص اسـت.  
چنين توانمندي در انسان حاصل قابليت دستگاه شناختي انسان است. چه بسا كه برخـي از  
حيوانات چنين قابليتي را نداشته باشند. اين قابليت نيز امري ضروري و تغيير ناپذير نيسـت  

وده است كه از ميان هزاران قابليت ممكن الوقوع ديگـر، بالفعـل   بلكه امري ممكن الوقوع ب
  گشته است.

ملاصدرا در گزاره فوق صراحتا بيان مي دارد كه ابهام در مشاهده حاصل وجود حجاب 
ميان ببينده و شي ديدني نيست. اين سخن ملاصدرا احتمالا بدين دليل است كه در تجربـه  

ديدن است و نه اينكه صرفا سـبب ابهـام گـردد.     متعارف انساني، حجاب مانعي براي اصل
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لازم به يادآوري است كه ملاصدرا در مواضع متعددي به وجود حجاب هاي و غواشي بـر  
روي چشم و يا آينه باطني انسان تاكيد كرده بود اما اينجا ظاهرا خبري از ايـن حجـاب هـا    

بايد گفت كه ضـعف و  نيست. بلكه ابهام را حاصل ضعف و نقص نفس مي داند. اينجا نيز 
نقص نفس لزوما نبايد منجر به مشاهده به صورت مـبهم و قابـل اشـتراك ميـان اشـخاص      
مختلف گردد. چه بسا كه بتوان گفت كه ضعف و نقص نفس باعث مشاهده بخشي از يك 
شي و يا عدم مشاهده آن گردد. پس بنابراين سخن ملاصدرا ناظر به نوع خاصي از ضـعف  

ضعفي كه سبب مشاهده همراه با ابهام گردد و نـه مطلـق نقـص و     و نقص نفس است؛ آن
ضعف. بنابراين اگر تجربه متعارف انساني در باب مشاهده از راه دور در عالم طبيعت وجود 
نمي داشت، توصيف و تبيين اين ديدگاه كه ضعف نفس سبب ابهام و اشتراك در مشـاهده  

  مي گردد، به سختي امكان پذير بود.
  

  گيري نتيجه .7
علم حضـوري بـه   «در شكل خاص خويش يعني استعاره » ي ديدندانستن به مثابه«استعاره 

عـالم بـه مثابـه    «داراي استعاره هاي فرعي زير در آثار ملاصدرا است:  استعاره » مثابه ديدن
و » كيفيت عالم به مثابه پاكيزگي يا آلودگي بيننده«كه خود داراي استعاره هاي فرعي » بيننده

كيفيت علـم  «و استعاره » معلوم به مثابه شي ديده شده«است. استعاره » جهل به مثابه كوري«
موانـع  « كه خـود داراي اسـتعاره هـاي فرعـي     » به مثابه نسبت ميان بيننده و شي ديده شده

شدت و ضعف معرفت به مثابه نزديكي و دوري بيننده «،  »ي موانع ديدنكسب علم به مثابه
  است.»  از شي ديده شده

نمي توان نقش اين استعاره را تنها به جنبه آموزشي يا زيبايي شناختي تقليـل داد. بلكـه   
اين استعاره ها بخش جدايي ناپذيري از نظريه معرفت در ملاصدرا هستند؛ بهـره گيـري از   
ابهام و اشتراك حاصل از مشاهده از راه دور جهت تبيين ادراك كليات، بهره گيـري از سـه   

ظهور، شدت نزديكي و شدت دوري براي تبيين عدم رويت ذات الهي تنها در  عامل شدت
و بهره گيري از تجربه متعـارف انسـاني در بـاب    » دانستن به مثابه ديدن«چارچوب استعاره 

عمل فيزيكي ديدن امكان پذير است. اما بايد توجه كرد كه بكارگيري استعاره مذكور بـدين  
وجود در مشاهده حسي قابل استفاده در مشـاهده بـاطني   معنا نيست كه تمام ويژگي هاي م
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است. بلكه در استعاره هاي مفهومي همواره بخشي از ويژگـي هـا يـك حـوزه بـه حـوزه       
  مفهومي ديگر منتقل مي گردد. 

برخي ناسازگاري ها ميان عبارات صدرايي در توصيف مشاهده بـاطني بـه چشـم مـي     
 ـ ه مثابـه مشـاهده نفـس نسـبت بـه خـود       خورد؛ ملاصدرا علم حضوري به ذات خود را ب

توصيف كرده است اما در مقام تبيين عدم رويت الهي، شدت نزديكـي را مـانع ادراك مـي    
داند. همچنين همزمان شدت نزديكي و شدت دوري را مانع ادراك ذات الهي مي داند. اين 

ث فلسفي ناسازگاري ها مادام كه توصيفات مذكور را صرفا استعاره هايي جهت تبيين مباح
بدانيم، تبديل به معضلي عظيم نخواهند شد. اما اگر توصيفات مـذكور را در معنـاي تحـت    
الفظي شان بپذيريم، توجيه آنها سخت دشوار خواهد بود. بنابراين وجود اين ناسازگاري ها 

  شاهدي بر صحت خوانش استعاري از علم حضوري شهودي است. 
» دانستن به مثابه ديـدن «بواسطه استعاره  در نظام صدرايي، توصيف علم حضوري صرفا

صورت نگرفته است بلكه استعاره هاي ديگري نيز در آثار ملاصـدرا بـه توصـيف معرفـت     
بيش از ساير اسـتعاره هـا   » دانستن به مثابه ديدن«حضوري پرداخته اند. با اين حال استعاره 

  مورد استفاده قرار گرفته است. 
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